
  
  

   اخوان ثالث و أمل دنقلُ گرايي در شعر مهدي ميراث
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   تهران- استاديار دانشگاه علامه طباطبائي 

  جواد عبدروياني
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  چكيده
 نوگرايي با سرودن شـعر بـه      ي  مهدي اخوان ثالث كار خود را در آغاز دوره        

عنـوان    اما خيلي زود راه نيما را پيـدا كـرد و بـه             ،ز كرد سبك خراساني آغا  
گراي مصري،   أمل دنقل، شاعر ملي   . يكي از وفادارترين ياران وي باقي ماند      

ــا"در ) ش. ه1319 (1940در ســال  ــا آمــد"قن ــه دني او كــه در عــصر .  ب
 بـه شـاعر اعتـراض مـشهور         ،زيست  عربي مصر مي   ي  رؤياهاي تعصبگرايانه 

ان به ميراث نياكان خويش چنان است كـه در جـاي            بستگي اخو  دل. است
هاي او، از زبان و شكل گرفته تا انديـشه و مفهـوم، شـاهد آن           جاي سروده 

بـستگي بـسياري     دنقل نيز به ميراث نياكان خود دل      . ميراث كهن هستيم  
گرايي مخاطبانش از آن ميراث، بـسيار        منظور تقويت حس ملي    داشته و به  

هـاي آن را   ريخ و اسـطوره و حـوادث و شخـصيت   او تـا  . الهام گرفته اسـت   
  .ها باز پس گرداند  عرب را به آني خواند تا غرور از دست رفته فرامي
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  مقدمه

، از  "مهدي اخوان ثالـث   "هاي   گرايي در سروده   اين مقاله بر آن است كه موضوع ميراث       
، شـاعر معاصـر مـصري را بـه بررسـي و      "أمل دنقُل"روزگار ما و     رايان ايراني هم  س چكامه

  . تحليل بگذارد
انـد و سـپس بـا اسـتناد بـه برخـي از           طـور خلاصـه معرفـي شـده        نخست دو شاعر، به   

اسـت و در نهايـت        هاي آنان كاويده شده    گرايي در سروده   هاي آنان موضوع ميراث    چكامه
هركـدام از ايـن شـاعران، در      : هاي ذيـل پاسـخ داده شـود        سعي شده است كه به پرسش     

گرايـي   اند؟ و تفاوت ميـراث     هايشان، به چه شيوه از ميراث نياكان خود بهره جسته          سروده
  آن دو در چيست؟

بايد اذعان داشت كه هرچند در بخش نخستين سعي بر آن بوده است كـه بـه هـر دو                    
ملي چون سرآمدي و پرمايگي يكي نـسبت         اما عوا  ،سرا به يك اندازه پرداخته شود      چكامه

 در عمل باعث شده است كـه         ...به ديگري در موضوع مورد پژوهش، منابع در دسترس و         
  .تر شود ي شاعر ايراني در اين اوراق سنگين كفه

  سرا معرفي دو چكامه: بخش نخست

  مهدي اخوان ثالث 

  سـال  حـدود  در  پـرداز ايرانـي،   گـرا و اسـطوره   سـراي ملـي    مهدي اخوان ثالـث چكامـه     
  سپس به تهران آمـد و عـلاوه بـر كـار در مطبوعـات،               . ش در مشهد به دنيا آمد     .ه 1307

   1332 مـرداد    28 كودتـاي    زپـس ا  . در مدارس ورامـين و تهـران بـه تـدريس پرداخـت            
  پـس از رهـايي از زنـدان، در بخـش           . سر بـرد   دستگير شد و حدود يك سال در زندان به        

  و سـرانجام، راديـو تهـران بـه     » گلـستان فـيلم   «ي ه مؤسـس ادبي چند روزنامـه و مجلـه،    
  ، بـراي كـار در تلويزيـون      1340ي    هدر اواخـر ده ـ   . نگارش و ويرايش ادبي مـشغول شـد       

   مـدتي بـه تـدريس ادبيـات معاصـر           1358-1357 هـاي  الدر س . آبادان به آن شهر رفت    
  و تربيـت   ) اضـر حشهيدبهـشتي   (هاي تهران، ملـي       ساماني در دانشگاه   ي هو نيز شعر دور   
 در مقام سرويراستاري، در سازمان انتـشارات و       1360-1358هاي   در سال . معلم پرداخت 

پيكـرش را   .  درگذشت 1369 در چهارم شهريور      او .آموزش انقلاب اسلامي فعاليت داشت    
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 بـا   234: 1384سـعادت،    ( به خاك سپردند   "فردوسي"به توس بردند و در كنار آرامگاه        
  .)تصرف

 نوگرايي با سرودن شعر به سبك خراساني آغاز كـرده  ي هخود را در آغاز دوراخوان كار   
ي ميراث كهن فارسي بـود، خيلـي زود راه نيمـا را              بسته ي خراسان و دل    با آنكه زاده  . بود

 در سـال     زمـستان  ي مجموعـه عنوان يكي از وفادارترين ياران وي بـا نـشر            پيدا كرد و به   
 يـاحقي، (شعر حماسي و اجتماعي دست يافتـه اسـت         ، نشان داد كه به شكل تازه        1335
1385 :93(.  

صلابت و سنگيني شعر خراساني، زبان ادبي و رو به گذشته و در مجموع تخيل سرشار                
اش به زبان حماسـي و   ي ويژه هاي حماسي و اساطيري كهن و علاقه   ها و سنت   او از اشاره  

  .)93: همان(سازد  فكر فردوسي، سبك شاعري وي را متمايز مي
ور از   گـرا، بهـره    هاي سبك اخوان بيـان روايـي فـاخر و باسـتان            ترين ويژگي  از برجسته 

-188: 1389روزبـه،   (هاي زبان عاميانه اسـت       صلابت سبك خراساني و پيوند آن با مايه       
  .) با تصرف189

  آثار اخوان

.  نيمـايي آثـار پراهميتـي آفريـد        ي هگرا و هـم در شـيو        سنت هاي سروده هم در    اخوان
 شـكار ، )1344 (از اين اَوِسـتا  ،  )1338 (آخرِ شاهنامه ،  )1335 (زمستان،  )1330 (رغنونا
در حيـاط كوچـك پـاييز در      ، بعدها بـا عنـوان       1348 (پاييز در زندان  ،  )1345،  منظومه(

تـرا اي   ،)1357 (دوزخ امـا سـرد  ، )1357(...  گويـد امـا بايـد زيـست     زندگي مي ،  )زندان
 دو  امـا از او   .  دفاتر اشعار او هـستند     )1381 (سواحلي،  )1368 (بوم و بر دوست دارم     كهن

 چهـار داسـتان، تهـران،       ي همجموع ـ(زده   مرد جـنّ  :  داستان نيز نشر يافته است     همجموع
سـعادت،   ()1355 كودكـان، تهـران،      ياي بـرا   مجموعـه  (درخت پير و جنگـل    و   )1354
  ). با تصرف235: 1384

ي تجزيـه و      در زمينه  عطا و لقاي نيما يوشيج    بدايع نيما يوشيج و      ها و  بدعتهاي   كتاب
يـاحقي،  (ويژه از جهت وزن و قالب، نيز از آثار پژوهشي اوسـت              تحليل شعر نو نيمايي، به    

1385 :93(.  
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  أمل دنقل

   در روسـتاي    1940گـراي مـشهور مـصري اسـت كـه در سـال               أمل دنقل شـاعر ملـي     
   بزرگـي داشـت كـه       ي انـه پـدرش كتابخ  . ي مـصر بـه دنيـا آمـد        "قنا" در استان    "قعله"

  گيـري   پر از ذخاير فرهنگ و ادب عرب بود و اين امر در پرورش شخصيت أمـل و شـكل                  
  امل دنقل پس از اتمـام تحـصيلات دبيرسـتان          . سزايي داشت  هاي ادبي او تأثير به     مايه بن

   اما در همـان سـال نخـست تـرك تحـصيل             ، ادبيات شد  ي به قاهره رفت و وارد دانشكده     
ــا بت  ــرد ت ــد  ك ــار كن ــد ك ــي، (وان ــه. ك.رو  www.diwanalarab.com :2010قدس  :ب

www.adab.com.(  
  او .  سـال بـا آن دسـت و پنجـه نـرم كـرد      3أمل دنقـل دچـار سـرطان شـد و حـدود             

   تحريـر   ي بـه رشـته   ) 8كاغـذهاي اتـاق     ( 8 هرف ـدفتر أوراق الغ  اش را در     هاي بيماري  رنج
ــت ــي 21او در . درآورده اس ــشت 31( 1983 م ــاي  43در ) 1362 ارديبه ــالگي دني    س

ــت   ــاني را وداع گفــ ــي، (فــ ــه. ك.رو  www.diwanalarab.com: 2010قدســ  :بــ
www.adab.com.(  

  زيـست و همـين      عربـي و انقلابـي مـصر مـي         ي گرايانـه  دنقل در عصر رؤياهاي تعـصب     
 1967داد و به همين سبب بود كه شكست مصر در سـال              ي او را شكل مي     رؤياها روحيه 

   و  "هالبكـاء بـين يـدي زرقـاء اليمام ـ        "شـعر زيبـاي     .  جانگدازي بـه او وارد كـرد       ي ضربه
   روحـي خـود     ي بيري اسـت كـه شـاعر از ايـن ضـربه           ي تعليق على ما حدث تع      مجموعه

   بيــاني "لاتــصالح" ي گونــه كــه چكامــه همــان. جــاي گذاشــته اســت در آن روزگــار بــه
آميز و ضد سازش او و تمام مصرياني كه با چشم خود پيـروزي         است از فريادهاي اعتراض   

 درگيـري او بـا    گيري او در برابر پيمان صلح بارها سبب        موضع. رفتن آن را ديدند    و از بين  
آميـز بـر زبـان هـزاران      هاي اعتراض خصوص اينكه اشعار او در تجمع  حاكمان مصر شد به   

 قيـام او عليـه      ،كنـد  آنچه شعر دنقـل را از ديگـران متمـايز مـي           . هزار معترض جاري بود   
او بـا  . گيـر شـده بـود    ي پنچـاه همـه   هاي غرب و يونان است، كـه در شـعر دهـه      اسطوره

 دهـد  ادهاي ميراث كهن عرب به هويت مليّ و شعرش جاني دوباره مـي            گرفتن از نم   الهام
)ar.wikipedia.org.(  

  :آثار دنقل

  : هاي جاي مانده است به نام  دفتر شعر به6از او 
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  ).1969 ،بيروت(، )گريه در دامان زرقاء يمامه (البكاء بين يدي زرقاء اليمامه
  ). 1971 ،روتبي(، )يادداشتي بر آنچه گذشت (تعليق علي ما حدث

  ).1974 ،بيروت(، )قتلگاه ماه (مقتل القمر
  ).1975 ،بيروت(، )دوران آينده (العهد الآتي
  ).1983 ،بيروت(، )روايتي ديگر از جنگ بسوس ( عن حرب بسوسهأقوال جديد
  ).1983 ،بيروت(، )8كاغذهاي اتاق  (8 هأوراق الغرف

 همـل دنقـل، الأعمـال الـشعري    أپس از مرگ او دفاتر اشعارش در يك مجموعه بـه نـام        
  .)446-441: 1987 دنقل، ( به چاپ رسيدهالكامل

  "دنقل" و "اخوان"هاي  گرايي در سروده ميراث: بخش دوم

  گرايي در شعر اخوان ميراث

ــه شــد   همــان ــه در بخــش نخــست گفت ــه ك ــث دل ،گون ــدي اخــوان ثال ــسته  مه   ي  ب
 و ادب كهـن فارسـي،       آشـنايي او بـا فرهنـگ      . ميراث فرهنگ و ادب كهـن فارسـي بـود         

  گـردد؛ زمـاني كـه       اش بـاز مـي     ، در آواز چگور، به ايام جـواني       "محمدي آملي "ي   گفته به
  هـاي نخـست     سرمـشق . خوانـد   مـي  ديـوان حـافظ    و   گلستان و   شاهنامهپدرش در منزل    

  هــا بهــره  شــعر او نيــز همــين دواويــن شــعر كلاســيك بــود و او در اوان شــاعري از آن 
ــي  ــادي م ــت  زي ــد(گرف ــي،محم ــه  .)30: 1389 ي آمل ــنايي رفت ــن آش ــه، او را   اي   رفت

  اي كـه در جـاي جـاي اشـعار او،            بـستگي  ي اين كهن ميراث جاودانـه كـرد، دل         بسته دل
  اي كــه نقــادان  از زبــان و شــكل گرفتــه تــا انديــشه و مفهــوم، نمايــان اســت، بــه گونــه

   نــام "نوقــدمايي"هــايش را ســبك   اخــوان در ســرودهي روزگــار مــا ســبك ويــژه هــم
  .اند نهاده

  :نويسد  ميها  لحظهجويبار در كتاب "ياحقي"دكتر 

   و طبعــاً در  شــاهنامهآخــرهــاي بــارز شــعر اخــوان در     از ويژگــي"
  هـاي بعـدي او ابـراز علاقـه مفـرط بـه اسـاطير و حماسـه                   اغلب مجموعه 

اي كـه    و بر روي هم فرهنگ و انديشه ايران پيش از اسلام است، به گونـه              
 يـاحقي،  (" در بيـشتر اشـعار او آشـكار اسـت          شـاهنامه زبان  تأثير ذهن و    

1384 :95(.  
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 معـاني و  ي هـاي عمـده    نيـز يكـي از گـرايش   ادبيات معاصر ايراندكتر روزبه در كتاب  
 .ك.ر(دانـد    آلود مظاهر و مفاخر ايران باستان مـي        مضامين شعر اخوان را ستايش حسرت     

  .)189: 1389 روزبه،: به
  هـاي   گـاه كـه خواننـده حتـي نگـاهي گـذرا بـه سـروده                ن، آن گذشته از ديدگاه نقـادا    

  يابـد كـه سـروكارش     مـي هـيچ ترديـدي در    بـي  ،هاي او مي افكند    اخوان و عناوين چكامه   
ــشانه     ــا ن ــن دارد، م ــي كه ــرو ميراث ــخت دل در گ ــه س ــاده ك ــاعري فت ــا ش ــايي از  ب   ه

  از ايـن  ، آخـر شـاهنامه  هـاي برخـي از دفترهـاي شـعر او چـون              بستگي را در نام    اين دل 
  هـاي وي    و نيـز در عنـاوين برخـي از چكامـه    بوم و بر دوسـت دارم  تو را اي كهن و   اوستا
 آشـكارا  "كتيبـه "،  "خـوان هـشتم   "،  "آخر شاهنامه "،  "ميراث"،  "كاوه يا اسكندر  "چون  

  .يابيم مي
 ـ  هاي شيواي خويش به شيوه    افزون بر اين، اخوان در سروده      گوني از جـاودان  اهـاي گون

  :كانش بهره جسته استميراث نيا
  ســرايي از  گــري و داســتان روايــت: ييســرا  و داســتانگــري تيــ رواي وهيشــ :نخــست

ــار اخــوان مــي  ويژگــي ــه هــايي اســت كــه در اغلــب آث ــود ب ــوان شــاهد آن ب ــه ت   اي  گون
هـاي اخـوان     ي سـروده   گـري بـر بيـشينه      كه اكثر نقاّدان نيز بر اين باورند كه روح روايت         

  .چيرگي دارد
  : نويسد  ميها جويبار لحظهقي نيز در دكتر ياح

ــه" ــاهنامه  ي در مجموع ــر ش ــه ) 1338 (آخ ــوان ب ــت در   اخ ــل رواي   نق
  گـري در بيـشتر شـعرهاي او غلبـه پيـدا             روح روايـت  . آورد شعر روي مـي   

سـوي   گـوي ديگـر بـه       شعرش مثل هـر نقّـال و قـصه         ،كند و در نتيجه    مي
: 1384 ،سـعادت : بـه . ك. و ر  93: 1385 يـاحقي،  ("گشايد توصيف راه مي  

237(.  

  ي زبردسـت،   و نقّـال ي راوسـان  ي، بـه  و داستانيي روا و لحني  از فضا  يريگ   با بهره  اخوان
 كهـن ايرانـي سرچـشمه       هـا    و اسـطوره   هاي خود كـه از ميـراث باسـتاني         به بيان انديشه  

 "مـاث " ي  و را در چهـره    ا ،"خـوان هـشتم   " ي  چكامهه در   كچنان ،آورد گيرد، روي مي   مي
هاي خـويش   گر انديشه  روايت، است"شاهنامه" كه راوي   "ماخ"سان   بينيم كه به   ل مي نقاّ
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ي سنگين خـود را بـر        سرايي سايه  گري و داستان    افزون بر اين از همان آغاز، روايت       .است
  :اين چكامه گسترانيده است

  يادم آمد، هان ..."
  آن شب نيز: گفتم داشتم مي

  .كرد سورت سرماي دي بيدادها مي
  !.... چه سرمايي، چه سرماييوه

  هفت خوان را زاد سرو مرو،"-
آنكه از پيشين نياكان تا پسين فرزند رستم        

  را به خاطر داشت،
  روايت كرد؛- ...

  ... خوان هشتم را
  ماث

  "... كند اينك راوي توسي روايت مي
   )78- 75: 1383اخوان، (

   چكامـه حكايـت از آغـاز    ي ايـن   در طليعـه "... :گفـتم  داشـتم مـي   !  يادم آمد هـان    ..."
  هــاي دراز ســرد زمــستاني   در شــبي از شــب"نقــال" داســتاني دارد كــه مــرد ي دوبــاره

   "شـبي "پـس از آن،     . سـرايد  اي با صـداي گـرمش آن را مـي          خانه و در اندرون گرم قهوه    
   فـضا   " گـرم و روشـن     ي  خانـه  قهـوه " و   "كـرد  سورت سرماي دي بيدادها مي    "كه در آن    

  .اي ديگر سرايد  پرده"مست شور و گرم گفتن" "ماث نقال"تا كند  ده ميارا آم
   "مـرد نقـال   "كـارگيري اصـطلاح      بايد گفت افزون بـر آغـاز روايـي ايـن چكامـه و بـه               

  پـردازي   سـرايي و قـصه     ي داستان  سرايي است و تصاويري كه فضاي ويژه       كه گرم داستان  
  ن چكامــه ســايه  لحــن روايــي بــر ســر تــا ســر ايــ،كنــد را بــراي خواننــده ترســيم مــي

ي   اين ويژگـي تنهـا ويـژه       ،البته همان گونه كه بيشتر به آن اشاره رفت        . گسترانيده است 
هـاي او داراي همـين لحـن روايـي            بلكه بخش بزرگي از ساير سـروده       ،اين چكامه نيست  

 نيز بـه    "شعر - داستان"هاي او نام     كه در بين نقادان ادب پارسي، سروده       اي گونه است، به 
  .ته استخود گرف
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   را در ذهــن و شــاهنامهجامانــده از  هــاي بــه گمــان، نــشانه گــري، بــي در ايــن روايــت
   شـاهنامه بـه عبـارتي ديگـر، تـأثير ذهـن و زبـان              . زبان اخوان به روشني مي توان يافت      

  هــاي  در اخــوان بــدان انــدازه ژرف بــوده اســت كــه او حتــي در شــيوه ســرودن چكامــه
هاي خود را از او بـه ميـراث بـرده            حن روايي سروده  خود نيز در پي حكيم توس رفته و ل        

  .است
 آشكارتر مـي گـردد آنگـاه كـه اخـوان بـه              شاهنامهي همين چكامه نيز تأثير       در ادامه 

را بـراي   ) ثالث=  ث اخوان،= مهدي، ا = برساخته از م   ("ماث"پيروي از اين اثر سترگ نام       
 يعنـي   شـاهنامه  بـه روايتگـر      هاي خود بر مي گزيند، نامي بسيار نزديـك         روايتگر سروده 

   هــم در نــام، "خــوان هــشتم"البتــه بــر خواننــدگان نيــز پوشــيده نيــست كــه . "مــاخ"
   رفتـه   شـاهنامه هم در فحواي كلام و محتواي سخن، و هـم در زبـان راسـت بـه دنبـال                    

   شـاهنامه اي  ها، تـصاوير و فـضاي ايـن چكامـه، همـه فـضاي اسـطوره              ها، مكان  نام. است
ــي ــاد م ــه . ردآو را فراي ــان در چكام ــين س ــه هم ــستان "ي  و ب ــهر سنگ ــصه ش ــه "ق   ، ك

   شـاهنامه هـاي اسـاطيري      تصاوير و فضاي داسـتاني آن بـه يـاد آورنـده فـضاي داسـتان               
ماننـد   است آنجا كه كي خسرو با يارانش گيو و توس و ساير دلير مردانش ميان برف مـي      

هلـوان مـي شـود و غيـره و          روند و يا آن گاه كه سيمرغ فريادرس جهان پ          و به ابديت مي   
  .غيره

   همـين لحـن روايـي       "قـصه شـهر سنگـستان     " و   "خوان هشتم "هاي   افزون بر چكامه  
  "،  "مـرد و مركـب    "،  "كتيبـه " چـون    از ايـن اوسـتا    هـاي دفتـر      را در بيشترينه چكامـه    

  هـاي ايـن دفتـر نيـز مـي تـوان يافـت،          و ديگر سـروده  "آواز چگور "،  "آنگاه پس از تندر   
  هـايي    و چكامـه   آخـر شـاهنامه   روايت، سـايه سـنگين خـود را بـر دفتـر             همان گونه كه    

 نيـز انداختـه     "بـرف " و   "آخـر شـاهنامه   "،  "مرداب"،  "ميراث"،  "كاوه يا اسكندر  "چون  
  . است

  گرايـي يـا آركائيـسم       كهـن ): آركائيـسم (ا  گـر   گونـه و باسـتان       كهـن  ي كاربرد زبان  :دوم
   واژگــان و ي كــردن دوبــاره  زنــدهعبــارت اســت از بــه كــار بــردن عناصــر كهنــه زبــان و

 با  100: 1384 پور، عمران(بخشيدن به زبان شعر      هاي نحوي گذشته، براي تشخيص     بافت
  .)تصرف
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گرايـي زبـان    قدرت باسـتان ": نويسد  ميانداز شعر معاصر ايران در چشم  "زرقاني"دكتر  
ر زيـر   شـود د   شعر اخوان آن قدر زياد است كه حتي وقتي زبان كوچه وارد شـعرش مـي               

زرقـاني،  ( "گيـرد  ي شكوه حماسي آن، رنگ باخته و هويت حماسـي بـه خـود مـي                سايه
1387 :430(.  

 ضـمن   "گرا در شـعر اخـوان      هاي كهن  ساخت"اي با عنوان      در مقاله  "پور عمران"دكتر  
  : نويسد خوبي پرداخته، مي اينكه به اين مقوله به

  ي زبــان فارســي و عــشق   توجــه اخــوان بــه آثــار گذشــته،در بــين شــاعران معاصــر"
  گــاه   او بــه فرهنــگ پربــاري كــه بــر دوش آن زبــان اســت، شــعرش را تجلــيي و علاقـه 

  گرايـي   گـرا بخـشي از كهـن       هـاي كهـن    سـاخت . بسياري از عناصر زبان كهن كرده است      
  حـدي اسـت كـه     گـرا در شـعر اخـوان بـه     هـاي كهـن    سـاخت . نحوي شعر اخـوان اسـت     

  هـاي   ارد كـه در آن گوشـه چـشمي بـه سـاخت            تـوان گفـت شـعري از او وجـود نـد            مي
هاي وصفي، كـاربرد حـرف       ساختار جمله، فعل، تركيب   . كهن زبان فارسي نينداخته باشد    

گرايـي در   هـاي كهـن   جايي اركان جمله و حذف، بخشي از جلوه     اضافه، پرش ضمير، جابه   
  .)99: 1384پور،  عمران( "شعر اخوان است

  خــوان " هــاي  واژگــاني و ســاختاري در چكامــهگرايــي هــايي از كهــن در اينجــا نمونــه
ــشتم ــصه"، "ه ــستاني ق ــاهنامه"و " شــهر سنگ ــر ش ــي "آخ ــوده م ــاز نم ــود  ب ــا . ش   ام

هـاي اخـوان     گري كه بـه ويژگـي سـروده         همانند روايت  ،تر گفته شد   گونه كه پيش   همان
  .هاي اوست گرايي نيز ويژگي زباني سروده تبديل شده است، كهن

  سـورت سـرما، بـادبرف، و فزونتـر زآن دگرهـا، مثـل              : "خوان هشتم " ي  از چكامه 
ــرده، باســتانگان    نقطــه   ي مركــز جنجــال، همگنــان، آتــشين پيغــام، پرنيــاني آبگــين پ

  دردان،  ي خـوب، نوآيينـان بـي       يادگار، به آيين، پيشين نياكان، پسين فرزنـد، آن هريـوه          
ي  شـده   نفـرين  ي  انـه آن طلايي مخمل آوايان خونسردان، در نهفت دره، مي نيوشـد، وير           

ــان       ــور زال زر، جه ــد، پ ــرد گنُداومن ــاورد، گ ــدوده، ن ــده ان ــدبير، ان ــادويي ت ــاريخ، ج   ت
  پهلو، در به چـار اركـان، كـس نبـودش مـرد در نـاورد، در تـگ تاريـك ژرف، گـشودش                  

  هـا كـاريش، بـس بتـر، دونـك نـامرد، بـد برادنـدر، نبهـره ي                 چشم، بس كه زهـر زحـم      
ند شصت خم، اينت، پر فن جعبه جادوش، سكنج، پارينه نقـال،            شوم، ناخوب مادندر، كم   

  .، پور مسكين زال)جمع شما و ما(شمايان و مايان 
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  هـاي   گـو، غـصه     همگنـان، دو غمگـين قـصه       :"قصه شهر سنگستان  " ي  از چكامه 
  را مانـد، نـه ش از   هر دوان با هـم، دو تنهـا رهگـذر، سـتان خفتـه سـت، ره گـم كـرده                     

   مـرا بــه ش پنــد و پيغــام اسـت، خفتنگــاه مهــر، رســتنگاه،   آسـودگي آرامــشي حاصــل، 
  را مانــد، ورجاونــد، بــشكوه، گنُــدآور، انيــران، ويــن اهريمنــي رايــات، ...  ســديگر ســوي،

  ش، تيپــاي بيغــاره، دادمــش، ا نــاخوبي، پريــشان شــهر، درفــش كاويــان را فــرّه در ســايه
  روز   نــشنفت، پريــشانســتان افتــاده، توانــد بــود، بينــدمان، نــه خــال اســت، آواره مــرد،

  مسكين، ز بس، دريغـا گـويي، مـزار آجـين، برگرفتـه دل، بـه فـرّ سـور و آذيـن، ننـگ                         
  آشــيان نفــرت آبــاد، آبخوســت، آغــوش زي آفــاق بگــشوده، بيگــاه، نگــه كــن، كــه ش،  

ــد، شــهزاده، ســالخورد  ــين باي ــد  چن ــرم بگــزارد، جوشــيد خواهــد، توان   ، او را نمــازي گ
  تـر، جـاودان بارنـده،     رد، شـوخگين، خوشـيد، هـزار اهريمنـي    باز بيند، بايـد بـود، درخـو    

  .نالنده
  انـداز، چمـان، يـاد       شكـسته چنـگ، طرفـه چـشم       : "آخـر شـاهنامه   " ي  از چكامه 

ــين          ــتوار، دژآي ــر، س ــدر قع ــرن، ان ــين ق ــج آي ــصمت را، ك ــر و ع ــكوه و فخ ــام ش   اي
 ـ           قرن، قرن وحشتناك     ي  شـكوفه اي مهلـت،      گونـه  هتر پيغام، بي آزرم و بي آيـين قـرن، ب

  نــشان قلــه، بــر چكــاد پاســگاه خــويش،  ي خــويش بخــشيده، بــي تـازه رو، پيــران ميــوه 
  شان، بر به كشتي، چكاچاك، تيغهامـان تيـز، غـرش زهـره دران كوسـهامان سـهم،                   هيچ

ــاييم،     ــد برب ــسونگرشان جل ــگ پاســداران ف ــد، ز چن ــان تن ــرّش خــارا شــكاف تيرهام   پ
  ، همگنــان غــار، آنــك، طرفــه قــصر     بــشخاييم، تــاري، مويــد، زنگخــورد، گاهگــه    

  .زرنگار
 يونـد ي تـاكنون، بـا شـعر و ادب پ   ربازي و حماسه، از د  اسطوره :پردازي اسطوره: سوم

 ـ تنگاتنگ دارد   ي هي ـ و درونمايرگري، تـصو اني ـ بي وهي در ش ـ  ونـد ي پ ني ـ كـه ا   يا  گونـه   هب
 ـ نيادي بنيها شاعر پرسش.  استانيها نما  اسطوره ت، در هاس ـ  اسـطوره ي خود را كـه تجلّ
 و ني نمـاد ي  شـاعرانه، جنبـه   تي ـ ظرف ي  واسـطه   بـه  ها  اسطوره .كند ي م اني ب شيشعر خو 

 ي معنـا  توانند ي، م خي از تار  يا  ، در هر دوره   شانيري پذ لي به سبب تأو   ني، و همچن  زيرمزآم
 ـ از اند  ياري نـو، نمـاد بـس      يري و با تفـس    رندي بپذ ينينو  - ياس ـي س يدادهاي ـ و رو  هـا   شهي

  .)(www.mim-omid.com  شوندياجتماع
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  شعر اخـوان سرشـار از مفـاهيم و اشـارات سـنتي، حماسـي و اسـاطيري كهـن اسـت               
ــد   ــان و ســاختار كــلام او تناســب چــشمگيري دارن ــا زب ــه،(كــه ب ــا 189: 1389 روزب    ب

  ).تصرف
  :گاه اسطوره نموده است هاي خود را از دو راه جلوه اخوان سروده

  يباستان يها اجزا و عناصر اسطورهكاربردن  به: الف
  لي نماد و تمثيعني ، از زبان اسطورهيريگ  بهره:ب

  ، نمادهـا و   هـا  يهـا و جـا     ، نـام  يا   شـعر خـود از پهلوانـان اسـطوره         يجا ي در جا  خوانا
  گــاه و ا .رديــگ ي بهــره مــرانيــ اي باســتانيهــا نيــي از آني و همچنــيري اســاطيرمزهــا

   و  ردي ـگ يكـار م ـ   ، بـه  سـت ا   كهن آمـده   ري را به همان شكل كه در اساط       يا  عناصر اسطوره 
 ي كاركرد ي،ا   عناصر اسطوره  ي موارد ني چن در .كند ي م يي و بازسرا  ينيها را بازآفر   آنگاه  

  او همچنـين .ابـد ي ي خـود دارد، م ـ يا  كـه در بـستر اسـطوره      يگـاه ينو و متفـاوت بـا جا      
  وني نمـاد ي و با زبـان ديسرا ي و رمز ملي خود را به كمك نماد، تمثيري اساط يها داستان

  .ديگو ي سخن مزيرمزآم
  :" شهر سنگستاني قصه" هاي چكامه  دري اندازيم به اسطوره اينك نگاهي مي

   در او بهرام را ماند،نميب ي كه مها يشان ن..."
   بهرام ورجاوندهمان

  ... خواهد خاستزي از روز رستاخشي پكه
   گودرزوبني از او گپس

   توس بن نوذري با وو
  ...دآور  گنري، آن شري دلپ گرشاسو

  كنارش آذري افروزد و او را نمازي گرم بگزارد،
  پس آنگه هفت ريگش را

  .... به نام و ياد هفت امشاسپندان در دهان چاه اندازد
  .ها را يك به يك در چاه فكندم ريگ

  همه امشاسپندان را به نام آواز دادم ليك،
  .آه: گفت به جاي آب دود از چاه سر بر كرد، گفتي ديو مي

  يگر فروغ ايزدي آذر مقدس نيست؟مگر د
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  ...مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نيست؟ 
  تر زآنكه در بند گسسته است زنجير هزار اهريمني

  دماوند است؛
  پشوتن مرده است آيا؟

  و برف جاودان بارنده سام گرد را سنگ سياهي
  ..كرده است آيا؟

  ...گفت سر در غار كرده شهريار شهر سنگستان سخن مي
  اري مغي دلمرده در آتشگهي خاموشتو پند

  .كرد ها مي ز بيداد انيران شكوه
  ستمهاي فرنگ و ترك و تازي را

  "... كرد شكايت با شكسته بازوان ميترا مي
  )27 - 19: 1387اخوان، (

  :بارزترين عناصر و نمادهاي اسطوره در اين شعر عبارت اند از
  درفـش  ،مرغي س ـ ، زر  زال ام،، س ـ پـشوتن ، نـوذر، گرشاسـب،       تـوس  گودرز، ،ويگ،  بهرام

  و جـاودان بارنـده   برف ، در بند دماوند است    آنكه، ميترا،    ورجاوند دي تن جاو   هفت ،انيكاو
 و پاسـخ    آورد ي كه شهزاده به جا م ـ     ينييشدگان، مناسك و آ    ، طلسم ي، شهر سنگ  اريشهر
  .غار

بـه   او   يبـستگ    در دل  شهي ـسـو ر   كي، از   ي باستان ري از اساط  خوان ا هاي ي سروده سرشار
- داسـتان "ي و حس حماس   ي باستان ي فضا گري د ي دارد؛ از سو   راني ا كهنفرهنگ و ادب    

   يهـا  تي ـ شـاعر از واقع    زي ـ گر ي  نشانه ديسو شا گري و از د   كند؛ يتر م    را كامل  شيها "شعر
بـا   www.mim-omid.com (سـت  ا  اسـطوره بـردن او بـه سـاحت          روزگار و پناه   نيتلخ ا 

  .تصرف
ايـن  .  نمـودار اسـت  يروشـن   اخـوان بـه  ييسرا  اسطورهزي ن"آخر شاهنامه" ي   چكامه در

در اين چكامـه  . استيي اخوان  رواهاي سرودهاز  ،تر اشاره شد گونه كه پيش  چكامه، همان 
 بوده و امروز "نيري شاد و ش   يها   قصه يراو"ي   كه روزگار  ديگو ي سخن م  ي از چنگ  اخوان
  : است"ادي رفته از يها نه افسايراو"
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  اين شكسته چنگ بي قانون"
  رام چنگ چنگي شوريده رنگ پير

  .بيند گاه گاهي خواب مي
  خويش را در بارگاه پر فروغ مهر

  طرفه چشم انداز شاد و شاهد زرتشت
  يا پريزادي چمان سرمست

  ...بيند در چمنزاران پاك و روشن مهتاب مي
  هان، كجاست

  ...ن ديوانه؟پايتخت اين كج آيين قر
  هاي فخز تاريخيم، ما فاتحان قلعه

  ....شاهدان شهرهاي شوكت هر قرن
  .پرده ديگر كن! اي پريشانگوي مسكين

   "...پور دستان جان ز چاه نا برادر در نخواهد برد
  )75 - 70: 1384اخوان، (

ــر ــطورهعناص ــاي و ا  اس ــا نرمزه ــ و نماده ــاهنامه" در زي ــر ش ــاهي جا"آخ ــ وگ    يا ژهي
ــد ــه دارن ــه ب ــوان نمون ــابرادر"، "پوردســتان": عن ــورفرخزاد"، "چــاه ن ــدق"، "پ   ، "انوسي
ــروغ " ،"چنــگ"، "هفــت اقلــيم"، "زردشــت"، "مهــر"، "همگنــان غــار" ــر ف   بارگــاه پ

   تخـت يپا"، "شـهر نقـره مهتـاب     "،  "كـج آيـين قـرن     "،  "جبين قدسـي محـراب    "،  "مهر
ــرن ــسم" ،"ق ــرن "، "طل ــر ق ــ"، "شــاهدان شــهرهاي شــوكت ه ــ يب ــ دقيمرگ    "انوسي

  ...و 

  گرايي در شعر دنقل ميراث

  تـوان گفـت عوامـل شخـصيتي، فرهنگـي، سياسـي و هنـري بـسياري دسـت بـه                      مي
هاي  اي سرشار از ارزش    دهند تا شاعري به ميراث كهن خود به سان چشمه          دست هم مي  

  . توانـد بـه شـعر نيرويـي حيـات بخـش و جـاودان دهـد                 معنوي و هنري بنگرند كه مـي      
   اين عوامل، عامل هنري اهميت بـه سـزايي داشـته باشـد چـرا كـه الهـام                    شايد در ميان  

  البتـه نبايـد عامـل    . دهـد  گرفتن از ميراث كهن بـه زبـان شـعر بعـدي جمالگرايانـه مـي           
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: 1994المـساوي،  . (مليت را در روي آوردن شعراي عرب به ميراث كهـن ناديـده گرفـت       
  ) با تصرف140 – 139

  گيـري بـسيار او از نمادهـاي فرهنـگ كهـن             و بهـره  گراسـت    امل دنقل شاعري ميراث   
ــم ــي و اســلامي و ك ــوجهي عرب ــاي اســطوره ت ــه نماده ــان و روم و اســاطير  اش ب   اي يون

  نـسلان او چـون سـياب و ادونـيس و البيـاتي و صـلاح                 وفور در اشـعار هـم      فرعوني كه به  
  ديگـري   وافـر او بـه آن ميـراث، عامـل     ي شـود، عـلاوه بـر علاقـه      عبد الصبور ديـده مـي     

   مـشترك  ي وم دنقـل بـراي يـافتن زمينـه    اتواند داشـته باشـد و آن جـستجو مـد        نيز مي 
  ي عـرب بـا اسـاطير خـارجي چنـدان آشـنا              بين خود و خواننده است؛ چراكـه خواننـده        

   دنقـل بـه فرهنـگ و ميـراث     ي علاقـه . هـا در ذهـن نـدارد      اي از آن   زمينـه  نيست و پيش  
  مظــاهر و نمادهــاي ايــن ميــراث در اشــعارش  هنــري او از ي كهــن عــرب بــه اســتفاده

شود، بلكه دنقل از لحاظ نظري نيز به اين ميـراث توجـه دارد تـا جـايي كـه           محدود نمي 
 بـا  142: همـان  (نويـسد    مـي "قريش در طـول تـاريخ  "تحقيقي تاريخي از قريش به نام  

  .)تصرف
هاي خود را با  هجويد و سرود هاي گوناگوني بهره مي   دنقل از ميراث كهن عربي به شيوه      

  .بندد آن آذين مي
   يكـي از    قـرآن : هـاي قرآنـي    كـاربردن واژگـان، مفـاهيم، تـصاوير و شـيوه           بـه : نخست

 فراوانـي كـه او در اوان        ي  بهـره . منابع اصلي دنقل در استفاده از ميراث كهن عرب اسـت          
  هـاي بنيـاديني كـه از آن دريافـت كـرده       جواني از اين ميـراث كهـن بـرده بـود و ارزش         

هـاي   اي گـسترده و بـه شـيوه    او به گونه. هايش را بيارايد آيد تا سروده بود به كمك او مي    
گزينش واژه، جمله، آيه، مفاهيم، تـصاوير و        . گوناگوني از اين ميراث كهن بهره برده است       

هاي قرآني و حتي روش و اسلوب سرودن از جملـه ايـن              گاهي نيز ساخت فضاي داستان    
  .هاست شيوه

  :ها و جملات و آيات زير اشاره كرد توان به واژه مونه در اين موارد ميبه عنوان ن
  :مقتل القمري   از مجموعه"هبراء" ي از چكامه

  فقد تترمد الأفكار في جمرك  ..."
   "... المأوىهو أحرق جن

  )49: 1987 دنقل،(
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هـي   ةالجنفإن  ( النازعات   41و  )  المأوى نةجعند  (ي الفجر     سوره 15برگرفته از آيات    
  ).المأوى

  :تعليق على ما حدثي   از مجموعه" إلى الداخلهالهجر"ي  از چكامه

  :أبحث عن مدينتي ..."
  يا إرم العماد

  يا ارم العماد
   "... يا بلد الأوغاد و الأمجاد

  )231: همان(

  ).الم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد(ي الفجر   سوره7ي  گرفته از آيهبر
  :تعليق على ما حدثي   از مجموعه" للبكاءلاوقت"ي  از چكامه

  الزيتون التين و و ..."
  طور سينين، و هذا البلد المحزون و

  لقد رأيت يومها سفائن الإفرنج
   "... تغوض تحت الموج

  )259 -  258: همان(

طور سـينين و هـذا       الزيتون و  التين و  و ("التين"ي    سوره 2 و   1برگرفته از آيات    
  ).البلد الأمين

  :العهد الآتي"ي   از مجموعه"سرحان لا يتسلم مفاتيح القدس"ي كامهاز چ

  ... )يشتعل الرأس شيباً(وعجوز في القدس  ..."
   مراعٍ من الشوك-إن لم تكن أنت فيها-أرض كنعان

  "... يورِثها االله من شاء من أممٍ
  )281: 1987 دنقل،(
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اشـتعلَ    العظـم منـّي و     هـن  قال رب إني و    ("مـريم " ي  سوره 4ي   برگرفته از آيه  
إن االله   ("اعـراف "ي    سـوره  28ي   و آيـه  ) لم أكن بدعائك رب شـقياً      الرأس شيباً و  

  ). يورثها من يشاء من عباده
  :8 هأوراق الغرفي   از مجموعه"الخيول"ي  از چكامه

  :أيتها الخيلُ..  .أركضي أو قفي الآن ..."
  لست المغيرات صبحاً

   "... ضبحاً- قيلكما-لا العاديات و
  )387: همان(

 ي  سـوره ) العاديـات ضـبحاً    و (1و  ) فـالمغيرات صـبحاً    (3برگرفته است از آيـات      
  ."عاديات"

 30 ي  نيـز برگرفتـه از آيـه      ) 404: همـان ("ه فـي المدين ـ   هقالت امـرا  "ي   عنوان چكامه 
 ) العزيز تراود فتاها عـن نفـسه       ة امرأ ه في المدين  ةقال نسو  و( يوسف است    ي  سوره

 ـ   به نام    "عبدالسلام المساوي "در اشاره به شواهد بالا از كتاب        (  فـي شـعر     هالبنيـات الدال
  .) فراوان برده شده استي  بهرهأمل دنقل

گيري دنقل از ميـراث قرآنـي فراتـر از ايـن رفتـه و                 بهره ،گونه كه گفته شد    البته همان 
العـشاء  " هـاي   چكامـه   مانند آنچه در   .گيرد هاي قرآني را نيز فرا مي      گاهي ساخت داستان  

هـا بـه ترتيـب      كـه در آن هالبكاء بين يدي زرقاء اليمام ـي   از مجموعه "أيلول" و   "الأخير
مـرگ حـضرت   "  و"شدن يوسف در زندان عزيز مصر  يوسف و زليخا و وزنداني    "ردهايي از 

شـدن   شدن عصايش توسط موريانه و افتـادنش بـر روي زمـين و ربـوده          سليمان و خورده  
  :خورد  به چشم مي"اش نگين انگشتري

  "زليخا" محبوب "يوسف"أنا  و ..."
  عندما جئت إلى مصر العزيز

  ... قمرا.. .لم أكن أملك إلا 
  حملوني معه للسجن حتى أطفئه

  ..تركوني جائعاً بضع ليال 
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  ..تركوني جائعاً 
  "! ...هكعك-في كفي-فتراءى القمرُ الشاحب

  )178 -  177: همان(
  سليمان الجالس منكفئاًإن : ليقول لنا... "

  فوق عصاه
  !ولكنا نحسبه يغفو حين نراه! قد مات

  .أواه
  فكممناه، فقأنا عينيه الذاهلتين.. .قال 

  سرقنا من قدميه الخفين الذهبيين و
   "... هحشرناه في أوراقه الأشباح المزدحم و

  )127: 1987 دنقل،(

دن شـيطان بـه آدم و       نكـر  داسـتان سـجده    "هكلمات اسبارتكوس الأخير  "ي   در چكامه 
سوارنشدن فرزنـد نـوح بـر        " مع ابن نوح   ه خاص همقابل" ي نپذيرفتن اين امر، و در چكامه     

 نوح در اين خصوص ميزان تأثير او از اين ميراث را نمايـان              ي   خواسته نكشتي و رد كرد   
  :كند مي

   معبود الرياح...المجد للشيطان "
  "نعم" في وجه من قالوا "لا"من قال 

  م الإنسانَ تمزيق العدممن علَّ
   فلم يمت؛ ..."لا"من قال 

  " ...! الألمهظل روحاً أبدي و
  )110: همان(

***  
  !جاء طوفان نوح"

   ... فشيئاً ... تغرقُ شيئاًهالمدين
  ه يفرُّون نحو السفين"الحكماء"ها هم 

   -  المرابون–  سائس خيل الأمير- المغنون
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  ... هقاضي القضا
  قبل حلول  - د الفلكصاح بي سي ...

  :هالسكين
"من بلد انج... فيه روح لم تعد !"  

طوبى لمن طمعوا خبزه: قلت...   
نتحدى الدمار...   

نأبى الفرار...   
  " ...!نأبى النزوح و

  )396 -  393: همان(

 ديگـري از تـأثير سـبك و         ي   از دفتر العهد الآتي نمونـه      "هصلا"ي   همچنين در چكامه  
  :بينيم هاي او مي  را در سرودهقرآناسلوب 

  .إن اليمين لفي الخسُرْ. تفردت وحدك باليسرِ... "
  .إلا الذين يماشونَ. أما اليسار ففي العسرِ

  هإلا الذين يعيشونَ يحشُونَ بالصحف المشترا
  وإلا. إلا الذين يشُونَ.  فيعشُونَ ...العيونَ
  "... ! السكوتالذين يوشُّونَ ياقات قمصانهم برباط

  )265: 1987 دنقل،(

  هــاي تــاريخي  دنقــل شخــصيت: هــا و نمادهــاي اســطوري  اســطوره و شخــصيت:دوم
  ا و افتخــارات آنــان بتوانــد در هــ خوانــد تــا بــا يــادآوري حماســه اي را فرامــي و اســطوره

   ،افـزون بـر ايـن     . هاي مأيوس و نااميد مردم زمـان خـود خـون فخـر و غـرور بدمـد                  قلب
  هـاي   دهـد و شخـصيت     اي ابعـاد جديـدي مـي       هاي تاريخي و اسطوره     شخصيت او به اين  

اي كـه   گيـرد بـه گونـه    كار مي هاي شطرنج، بسيار زيركانه و به خوبي، به     آن را چون مهره   
  .كند همين امر فضاي شعر او را سرشار از پويايي و سرزندگي مي

  پـس از اسـلام   اي مصر قـديم، عـرب جـاهلي، عـرب          هاي اسطوره  او عناصر و شخصيت   
هـايش را بـه      هـا بـه خـوبي انديـشه        ي آن  آورد تا بتوانـد در سـايه       هايش مي  را در سروده  
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، "يوسـف "،  "إيـزيس "،  "أوزوريـس "،  "أحمس"هايي چون    شخصيت. خوانندگان برساند 
  هـاي دنقـل بـه مراتـب          از مصر قديم كه البته نقـش آنـان در سـروده            "عزيز" و   "زليخا"

جنـگ  "هـايي چـون      عناصـر و شخـصيت    . طوري عـرب اسـت    هاي اس ـ  كمتر از شخصيت  
 و كشته   "كليب"اي آن چون      و قهرمانان و شخصيت و وقايع و نمادهاي اسطوره         "بسوس

 و سـخنان او در      "يمامـه "،  "سالم الزيـر  " يا همان  "مهلهل"شدنش و وصاياي دهگانه او،      
  ســاطير  از ا"خنــساء" و"هزرقــاء يمامــ"هــايش و  مخالفــت بــا صــلح و ســازش و مرثيــه

  أسـماء بنـت   " "صـلاح الـدين   " و   "صـقر قـريش   "،  "حجـاج "،  "حـسين ". عرب جـاهلي  
اي عـرب پـس از       هاي اسـطوره    از قهرمانان تاريخي و شخصيت     "ليد و  بن خالد"،"أبي بكر 

  .اسلام
هايش به خدمت    هاي چكامه  هاي اسطوري و تاريخي را در نام       دنقل حتي اين شخصيت   

، "حديث خاص مع ابي موسـي الاشـعري       "،  "هقاء اليمام البكاء بين يدي زر   ". گرفته است 
، " عـن حـرب البـسوس   هاقـوال جديـد  "، "من اوراق ابي نواس  "،  "من مذكرات المتنبي  "
 لـصقر  هبكائي" و "خطاب غير تاريخي علي قبر صلاح الدين"، " مع ابن نوح   ه خاص همقابل"

ژرفـاي تـأثير    هاي اوست كه مي توانـد گـواهي باشـد بـر               عنوان برخي از چكامه    "قريش
  .پذيري دنقل از ميراث نياكانش
كند كـه    شاعر تلاش مي عن حرب البسوسه اقوال جديد  ي به عنوان نمونه در مجموعه    

 را "كليـب "كنـد   او سعي مي.  سال ادامه داشت باز خواني كند   40 را كه    "جنگ بسوس "
 كـه   نمادي از مجد و عزت عربي از بين رفته يا سـرزمين بـه غـارت رفتـه عـرب بـسازد                     

خواهد دوباره زندگي كند و شاعر براي بازگشتش يا بهتر بگـويم بازگردانـدنش راهـي                 مي
  .شناسد جز جنگ و خونريزي نمي

 در آن ظاهر شـده      "جنگ بسوس "هاي   اين مجموعه شامل اشعاري است كه شخصيت      
شاعر ايـن   . كند و هر يك نظر خود و دلايل تاريخي آن را در مورد صلح يا جنگ بيان مي                

هـا را بـا    ر را با نثر كوتاهي در مورد كشته شدن كليب و وصـاياي دهگانـه او، كـه آن                  دفت
اولـين شـعري كـه      . كند نوشت، آغاز مي  ) المهلهل ("سالم الزير "خون خود براي برادرش     

جنـگ  " شاعر است كه تمام حماسـه     "لاتصالح"زينت بخش اين دفتر است شعر معروف        
اسه سرايد و به مردم بگويد كه سازش نكنيـد،          گيرد تا خود حم     را به خدمت مي    "بسوس

  .سازش نكنيد



  1390زمستان ، 1 ي شماره، 1سال ، ي زبان و ادبيات عربي هاي نقد و ترجمه پژوهش     46

 

  !لا تصالح"
  ولو منحوك الذهب ...

،أترى حين أفقأ عينيك  
  ...ثم أثبت جوهرتين مكانهما

  !قفوا يا شباب
  ..كليب يعود

  كنعقاء قد أحرقت ريشها
  ... أبهىهلتظلّ الحقيق

  .. الغدهتفرد أجنح و
   "!!ابفوق مدائن تنهض من ذكريات الخر
  )348 - 324: 1987 دنقل،(

 اسـت در    "هزرقاء يمام ـ "اي ديگر او     هاي اسطوره   از شخصيت  ،همان گونه كه گفته شد    
زرقاء يمامه اسـطوره تيزبينـي، و شـايد بتـوان         . "هالبكاء بين يدي زرقاء اليمام    "ي   چكامه

دازي اي خود اسطوره پـر      با استفاده از اين شخصيت اسطوره      دنقل. گفت هدايتگري است  
سراسر نمايـانگر بـدبختي و      هايي كه    پرسش. پرسد اي خود را از او مي     ه كند و پرسش   مي

  .هاي او و هم روزگارانش است شوربختي

  .. .ه المقدسهايتها النبي ..."
  . ..ه فسنهفقد سكت سن .. .لا تسكتي

   الأمانهلكي أنال فضل
 قيل لي"اخرس. .."  

 و. ..فخرست بالخصيانائتمم و..  .عميت ت!  
  ...أحرس القطعان) عبس(ظللت في عبيد 

  .. .ه المقدسهايتها العراف
  ؟هماذا تفيد الكلمات البائس

  ..قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار
   "!...فاتهموا عينيك، يا زرقاء، بالبوار
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  )125 -  121: همان(

خـورد و     مـي   عـرب تأسـف    ي   بر شكوه تباه شده    " لصقر قريش  هبكائي"ي و يا در چكامه   
  :نالد كند و هم صدا با او بر عزتّ از دست رفته زار مي  مي"صقر"روي به 

  ايها الصقر المجنحّ..  .عم صباحاً"
  .. .عم صباحاً

  هل ترقبت كثيرا أن ترى الشمس
  التي تغسل في ماء البحيرات الجراحا

  ... ثم تلهو بكُرات الثلج،
  .. .فمتى يقبل موتي

  - رمثل الصق - قبل أن أصبح
   "؟!صقرا مستباحا 

  )403 - 400: 1987 دنقل،(

 معـروف اسـت، باعـث شـده         "شاعر الـرفض  "ترديد روح اعتراضگر امل دنقل، كه به         بي
 در  "يمامـه " و   "مهلهـل " و   "فرزنـد نـوح   " و   "شيطان"هايي همچون    است كه شخصيت  

 هـايي بـر آن اسـت تـا     او بـا گـزينش چنـين شخـصيت        . شعر او متمايز و برجسته باشند     
  .اعتراض هميشگي خود را به گوش مخاطبانش برساند

يزيد بـن   "،  "المتنبي" و   "أبي نواس " و   "أبي موسي اشعري  "هايي چون  ورود شخصيت 
تواند نشان از اين باشد كه شاعر بر آن اسـت تـا     در شعر امل دنقل مي"معاويه"،  "معاويه

كنـد امـا هويـت و        مـي ها تغييـر     موضوع تكرار تاريخ را گوشزد كند و اينكه نام شخصيت         
  .ماهيت و انديشه و رفتار آنان همواره ثابت است

  نتيجه : بخش سوم

ــي اخــوان و دنقــل  ميــراثوجــوه تمــايز ــا ب: گراي   هــاي  ي ســروده ررســي و مقايــسهب
تـوان بـه نتـايج       سرا مي   گرايي اين دو چكامه    اخوان و دنقل در خصوص وجه تمايز ميراث       

  :زير رسيد
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 مانده از نياكان خويش بيشتر بهره گرفته و با اقتدارتر سـخن             اخوان از ميراث كهن    -1
دارد كه شايد ميراث كهني كه       اي كه پژوهشگر را به اين پرسش وا مي         گونه به. رانده است 

خواهد بـا ذكـر و يـاد         اخوان مجذوب آن است افتخار آميزتر از ميراثي است كه دنقل مي           
ي تـاريخي خـود غافلنـد و     پيـشينه گرايي مردمـي را پـرورش دهـد كـه از         آن حس ملي  

  .احساس ضعف ملي دارند
ورزد  وبيت به ميراث كهن نياكان فخر مـي       مهدي اخوان ثالث صادقانه و از سر مجذ        -2

شدن اشـعار دنقـل بـه        كه آراسته آرايد، حال آن   نازد و اشعارش را به آن مي       ميالد و   ب و مي 
تواند داشته باشـد و آن جـستجو         وه بر علاقه، عامل ديگري نيز مي      ميراث كهن عرب، علا   

افزون بر ايـن، از آن      . ي مشترك بين خود و مخاطب است       مدوام دنقل براي يافتن زمينه    
شود در اشـعار   نوع مجذوبيت در اساطيري كه در تو در توي اشعار اخوان، بسيار ديده مي          

  .توان گرفت دنقل خبري نمي
  آرايــد  شينيان خــود مــياخــوان آن گــاه كــه اشــعار خــود را بــه ميــراث كهــن پيــ -3

  دارد  مـي  بلكـه مخاطـب را وا      ،دانـد  ي مخاطـب نمـي     تنها خـود را پيـرو ذوق و سـليقه          نه
 او مخاطـب را     ،بـه عنـوان مثـال     . زده برسـاند   تا خود را به عرشي كه اشعار او بر آن تكيه          

 برود كه بنـا بـه دو روايـت    "زاد سرو مروي" و "ماخ سالار هروي"دارد كه به دنبال    وامي
 توسط آن دو به حكيم تـوس رسـيده اسـت؛ و يـا در                شاهنامه سرودن   ي  مايه مختلف بن 

هاي كهن ايراني و در ميان بادبرف و سوز وحـشتاكي كـه كـي خـسرو و                   لاي اسطوره  لابه
يارانش، در آن درماندند به دنبال آن هفت تن جاويد ورجاوند بگردد كـه روزي خواهنـد                 

ا از انيرانيان بيدادگر، از فرنـگ گرفتـه تـا تـرك و              آمد و داد شهربندان شهر سنگستان ر      
  .تازي، و خواهند ستاند

  مراتـب بيـشتر از تأثيرپـذيري        اش بـه   تأثيرپذيري اخوان از ميـراث كهـن سـرزمين         -4
  بينـيم كـه افـزون بـر         هاي اخـوان مـي     چراكه در سروده  . دنقل از ميراث كهن عرب است     

گـراي   سـاختار زبـاني كهـن     .  گرفته اسـت   تأثير آن ميراث كهن قرار     ذهن، زبان هم تحت   
  هاي اخوان، كـه در بخـش دوم ايـن مقالـه از آن سـخن رفـت، گـواه صـادقي بـر                  سروده

  تـوان اثـري     هـاي دنقـل نمـي      گرايـي زبـاني در سـروده       حال آنكه از كهـن    . اين مدعاست 
  .يافت
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  هـاي متفـاوتي چـون يونـان،       سـراغ فرهنـگ    هاي خـود بـه     پردازي دنقل در اسطوره   -5
  هـاي   هـاي عـرب جـاهلي و اسـطوره        هـاي كتـب مقـدس، اسـطوره        صر باستان، اسطوره  م

  ان مي ـ هـاي ايـران باسـتان، سـخن بـه          اسلامي رفته است، حال آنكـه اخـوان از اسـطوره          
  .آورد مي
 ،تـر اسـت   تـر و متنـوع   هاي تأثيرپذيري اخـوان از ميـراث نياكـانش گونـاگون          شيوه -6

گرايـي   گري و كهـن  اي، روايت هاي اسطوره تشخصياي كه افزون بر حضور پررنگ     گونه به
هاي اخوان نيز از دلبستگي او به جاودان ميـراث نياكـانش سرچـشمه               واژگاني در سروده  

  .گيرد مي
تـر وارد آن   تـر و هـم ژرف    هـم گـسترده  ،پـردازد  اي مـي  گاه كه به اسطوره    اخوان آن -7
زد و بيـشتر وجـه اعتراضـي    پـردا  هايش مي شود حال آنكه دنقل به اختصار به اسطوره       مي
  .كاود تا روح تمرد و اعتراض را در مخاطبان خود بدمد ها را مي آن
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